
 مردی  که سیاست و حماسه را
درهم آمیخت

گلوله و تاریکی
فلســطینی  روزنامه‌نــگار  و  نویســنده  ابوهاشــم،  عــادل 
درمجموعــه کتاب‌هــای خــود بــا نــام »گلولــه و تاریکــی« 
بــه  فلســطینی  کادرهــای  رهبــران ‌و‌  تــرور  موضــوع  بــه 
دســت رژیــم‌ صهیونیســتی در ‌دو دهــه گذشــته از مبــارزات 
جنبش‌هــای مقاومــت علیــه اشــغالگری رژیــم کودکــش 
اســرائیل پرداختــه اســت. نویســنده در ایــن مجموعــه کــه 
مواضــع  زندگینامــه،  اســت،  بر‌)548(‌صفحــه  مشــتمل 
مــردم  فعــالان  و  رهبــران  از  تــن  ده‌هــا  تــرور  داســتان  و 
جناحــی  وابســتگی‌های  بــه  بدون‌توجــه  را  فلســطین 
آنهــا بررســی کــرده اســت. جلــد چهــارم ایــن مجموعــه بــه 
تشــریح زندگینامــه و عملکــرد ســعید صیــام در دومیــن 

پرداختــه اســت. ســالگرد شــهادتش 
وقتی غزه یکی از مردان خود را از دست �
می‌دهد

ــزه  ــد: »غ ــاب می‌گوی ــن کت ــه ای عــادل ابوهاشــم، در مقدم
ــردان برجســته خــود را از دســت داده  ــی از م ــه یک ــا اینک ب

ملتــی  حیثیــت  از  دفــاع  هرگــز 
گمــراه  حاکمانــش  توســط  کــه 
تاریکــی آن مخــدوش  شــده و در 
نکــرده.  را فرامــوش  شــده اســت 
غصــه  دارد  حــق  مقاومــت  البتــه 
گریــه  خــود  شــهید  بــر  و  بخــورد 
در  »صیــام،  می‌افزایــد:  او  کنــد.« 
زندگــی خــود  پنجــاه ســال  طــول 
را  نظامــی  و  سیاســی  جنبه‌هــای 
را  او  بســیاری  آمیخــت،  هــم  در 
آرام و بــا اعتماد‌به‌نفــس توصیــف 
کــه  داشــتند  قبــول  و  می‌کردنــد 
اوســت.  قــدرت  راز  او  آرامــش 
نوارغــزه  مســاجد  از  بســیاری  در 
مســجد  آنهــا  معروف‌تریــن  کــه 
یرمــوک اســت هنــوز صــدای شــهید 
صیــام بــه گــوش می‌رســد.« ایــن 
ــح  ــاب خــود توضی نویســنده در کت
شــهید  جهانیــان،  کــه  می‌دهــد 

صیــام را به‌عنــوان یــک انســان اصیــل، یــک مســلمان، یــک 
ــارز مقاومــت  ــارز شــجاع، اســتوار، یــک مب مؤمــن، یــک مب
قــوی و توانــا می‌شناســند کــه... مدافــع امــت اســامی و 

بــود. فلســطین  در  ملتــش 
رهبری صریح امنیت به‌نفع مردم �

فلسطین
باوجــود  صیــام«  »ســعید  شــهید  می‌دهــد:  ادامــه  وی 
در  تلــخ  حرفــه‌ای  پیچیدگی‌هــای  و  ســخت  شــرایط 
حاکمــان  از  برخــی  فشــار  تحــت  و  مناقشــات  بحبوحــه 
عــرب و ســرویس‌های اطلاعاتــی، خدمــات امنیــت ملــی 
او  بــا صراحــت رهبــری می‌کــرد.  را در دولــت فلســطین 
جنــگ  توانســتند  جهــاد  امنیتــی  ســازمان  نیروهــای  و 
ــا رژیــم صهیونیســتی را ســاختارمند  ــی ب امنیتــی و اطلاعات
و براســاس تجربیــات موفــق راهبــری و بــه نتیجــه برســانند.

ــا او زندگــی می‌کــرد و جــز ســخنان نیــک و قلبــی  ســالیان متمــادی ب
مهربــان و لبخنــدی همیشــگی از او چیــزی ندیــده بــود، نتوانســت 
آنچــه را کــه خداونــد متعــال نوشــته بــود قبــول نکنــد.‌ ام مصعــب در 
ــه اهمیــت  ــان ســخنان خــود می‌گویــد: »شــهادت او یقیــن مــا را ب پای
تربیــت خواهیــم  او  راه  را در  و فرزنــدان خــود  کــرد  جهــاد بیشــتر 
کــرد.« دختــرش‌ ام حمــزه می‌گویــد: »مــا بــا پــدری دلســوز و بشــاش 
خداحافظــی کردیــم کــه همیشــه مراقــب مــا بــود. او بــا فرزندانــم 

همــراه بــود و آنهــا را در مســیر خــدا هدایــت می‌کــرد!«

برادری خوب، از جنس آسمان�
ابومصعــب نــه تنهــا شــوهر و پــدری دلســوز بــود، بلکــه بــرادر خوبــی 
او  مــورد  در  بــال  ام  خواهــرش‌  چنانکــه  بــود،  خواهرانــش  بــرای 
زیــرا  داشــتم،  زیــادی  وابســتگی  مصعــب  ابــو  بــه  »مــن  می‌گویــد: 
ارتبــاط بســیار خوبــی بیــن مــا و او وجــود داشــت. اغلــب بــه خانــه مــن 
ســر مــی‌زد و درکنــار مــن آرامــش می‌یافــت. یــادم می‌آیــد کــه او در آن 
لحظــات بــود.« او ادامــه می‌دهــد:» او اغلــب بــه دل مــن و دخترانــم 
شــادی می‌بخشــید و تحــت هیــچ شــرایطی رابطــه‌ خویشــاوندی را 
قطــع نمی‌کــرد و حتــی در دورانــی کــه از ســوی صهیونیســت‌ها تحــت 
فشــار بــود بــه دیدارعمــه، عمــو، خواهــرش می‌رفــت. همیشــه از مــا 

ــم.« ــم از او بخواهی ــاز داری ــه هــر چــه نی می‌خواســت ک

ما خانواده فلسطین هستیم...�
همیــن  در  و  گذراندنــد  را  محاصــره  روزهــای  تمــام  او  خانــواده 
رابطــه خواهــرش می‌گویــد: مــا احســاس نمی‌کردیــم کــه خواهــر 
وزیــر هســتیم، بلکــه خواهــر شــیخ ســعید صیــام هســتیم. چــون 
می‌دانســتیم مقصــد بعــدی او بعــد از وزارت در دولــت فلســطین، 
شــهادت بــرای مــردم ایــن خــاک و ســرزمین اســت.« خــون شــیخ 
صیــام فقــط بــر صبــر و اســتواری آن خانــواده مبــارز افــزود، چنان‌کــه‌ 
ــه پایــان می‌رســاند: »از خــدا می‌خواهیــم  ام بــال ســخنان خــود را ب
کــه خــون او آتشــی بــرای یهودیــان و چراغــی بــرای رزمنــدگان مقاومــت 
ــارز  ــان مســلمان مب ــه زن ــام ب ــی باشــد.« شــهید صی و نیروهــای امنیت
ــن  ــا می‌نگریســت و ای ــه آنه ــو ب ــا نگاهــی نیک ــرام می‌گذاشــت و ب احت
بــه دخترانــش مشــهود بــود. وی همــواره  ضــرورت در توصیــه‌اش 
ــور  ــت در ام ــل و فعالی ــام مراحــل تحصی ــه اتم ــران نســبت ب ــه دخت ب

اجتماعــی و دفاعــی تأکیــد می‌کــرد.

اعتقاد به خدمت برای همه مردم فلسطین�
ــود و  ــروف ب ــه شــادش مع ــان و روحی ــب مهرب ــه قل ــام« ب »شــیخ صی
هرکــس را کــه بــه او توهیــن می‌کــرد می‌بخشــید و بیــن نیروهــای 
حمــاس و اعضــای دیگــر گروه‌هــای فلســطینی فرقــی نمی‌گذاشــت. 
او فقــط بــرای خدمــت بــه جنبــش حمــاس مبعــوث نشــده بــود، بلکــه 
بــرای خدمــت بــه تمــام مــردم فلســطین آمــده بــود. چنان‌کــه‌ ام بــال 
ضمــن ســخنرانی خــود خطــاب بــه زنــان نــوار غــزه گفــت: »مصیبــت 
ــد قــوی باشــید.«  ــزرگ اســت و بهــای آن گــران اســت، امــا شــما بای ب
ایــن یــک زن فلســطینی اســت کــه شــهادت پســر، بــرادر و همســرش را 
بــا رضایــت و شــکیبایی تمــام می‌پذیــرد تــا نمــاد زن صبــورو خدا‌طلــب 
باشــد، همان‌طــور کــه شــهید ســعید صیــام همیشــه تکــرار می‌کــرد. 
شــهید صیــام‌ می‌گفــت: »صبــر مــا صبــر چــوب زیــر اره اســت« و ایــن 
ــوان  ــه شــهید صیــام در زندگــی خــود بــه عن ــزی اســت ک ــان چی هم

الگــوی رســیدن بــه رضایــت الهــی پذیرفتــه بــود.
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